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  انقلاب و پرولتاريا -٤

انق::لاب زورآزمائ::ی آشکاريس::ت م::يان ن::يروهای اجتماع::ی در م::بارزه ب::رای کس::ب      

ص::رفاً ماش::ينی اس::ت در دس::ت ن::يروهای غال::ب  . دول::ت ف::ی نفس::ه ه::دف نيس::ت . ق::درت

. مان:ند هر ماشين ديگر دارای موتور، مکانيزم انتقال و مکانيزم اجرا است           . اجتماع:ی 

بقاتی است؛ مکانيزم موتوری آن آژيتاسيون، نشريات،      ن:يروی مح:رک دول:ت م:نافع ط        

. تبل:يغات کليس:ا و مدرس:ه، اح:زاب، تظاه:رات خيابان:ی، عرضحال دادنها و قيام هاست          

، سلطنت، قشر ممتاز   casteمکانيزم انتقال آن تشکيلات مقننه ی معرف منافع کاست          

راده ی مل:::ت و ي:::ا ا) اس:::تبداد مطل:::ق(و ي:::ا ط:::بقه اس:::ت ک:::ه بم:::ثابه ی اراده ی اله:::ی  

و بالاخره، مکانيزم اجرائی آن دستگاه اداری است، . وانم:ود م:ی شود    ) پارلمان:تريزم (

 .با پليس اش دادگاه هايش، زندان هايش، و ارتش

دولت فی نفسه هدف نيست، بلکه افزار عظيمی است برای سازماندهی، بر هم زنی         

دس::تهائی اداره اش   بس::تگی ب::ه اي::نکه چ::ه  . و دوب::اره س::ازماندهی مناس::بات اجتماع::ی 

م:ی کن::ند، ي:ا م::ی توان:د اه::رم نيروم:ندی ب::رای انق:لاب باش::د ي:ا وس::يله ای ب:رای رک::ود        

 .سازمان يافته

هر حزب سياسی که سزاوار اين نام باشد می کوشد تا قدرت سياسی را بچنگ آورد 

. و بدينس::ان دول::ت را در خدم::ت ط::بقه ای ک::ه وی ب::يانگر م::نافعش اس::ت، ق::رار ده::د      

ک:راتها، بمنز:له ی ح:زب پرول:تاريا، طبيعتاً برای غلبه ی سياسی طبقه ی          سوس:يال دم  

 .کارگر تلاش می کنند

بدين معنی، . ب:ا رش:د س:رمايه داری پرول:تاريا رش:د م:ی ک:ند و نيروم:ندتر م:ی ش:ود             

انکش::::اف س::::رمايه داری در عي::::ن ح::::ال پيش::::رفت پرول::::تاريا بس::::وی ديک::::تاتوری       

قدرت بدست طبقه ی کارگر منتقل می گردد      اما روز و ساعتی که      . است)) پرول:تاريا ((

در مبارزه ی )) قوا((مس:تقيماً ن:ه ب:ه س:طح انکش:اف ن:يروهای مول:ده بلکه به تناسب             
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سنن، ابتکار و  : طبقات:ی، ب:ه اوض:اع بي:ن الملل:ی، و بالاخ:ره ب:ه تع:دادی عوام:ل ذهنی                   

 .آمادگی کارگران برای نبرد بستگی دارد

 اقتصادی و عقب افتاده زودتر از کشوری ممکن است کارگران در کشوری از لحاظ   

 در پ:اريسِ خرده بورژوا، کارگران آگاهانه        ١٨٧١در س:ال    . پيش:رفته ب:ه ق:درت رس:ند       

 -درس:ت اس:ت ک:ه فق:ط بمدت دو ماه، اما، در مراکز بزرگ            . ق:درت را در دس:ت گرفت:ند       

 س:رمايه داری بريتان:يا ي:ا اي:الات متحده، کارگران هرگز حتی برای يکساعت هم قدرت             

اين تصور که ديکتاتوری پرولتاريا بطرزی مکانيک وار به     . را در اخت:يار نداش:ته ان:د       

است " اقتصادی"انکش:اف تکنيک و منابع يک کشور بستگی دارد تعصب ماترياليزم     

اي:ن ديدگ:اه کوچکترين وجه مشترکی با مارکسيزم   . ک:ه ب:ه ح:د اب:تذال س:اده ش:ده اس:ت        

 .ندارد

 پ::يش از آنک::ه  ش::رايطی ايج::اد خواه::د ک::رد ک::ه    ب::ه نظ::ر م::ا، انق::لاب روس::يه چ::نان   

سياس:تمداران ليبرال:يزم بورژوائ:ی فرص:ت اب:راز کم:ال استعدادش:ان را ب:رای حکومت              

 و در صورت پيروزیِ -داشته باشند، قدرت می تواند بدست طبقه ی کارگر منتقل گردد

 .انقلاب بايستی که چنين شود

 در  روزنامه ی     ١٨٤٨ -٤٩ م:ارکس در جم:ع ب:ندی انق:لاب و ض:د انق:لاب سالهای              

ط:::بقه ی کارگ:::ر در آلم:::ان از لح:::اظ پيش:::رفت   : "  نوش:::تTheTribuneآمريکائ:::ی 

سياس::ی و اجتماع::ی ب::ه هم::ان نس::بت عق::ب م::انده ت::ر از ط::بقه ی کارگ::ر انگلس::تان و      

خدايان مشابه . فرانس:ه اس:ت ک:ه ب:ورژوازی آلم:ان نس:بت ب:ه ب:ورژوازی اين کشورها            

مل ش:رايط وج:ود ط:بقه ی پرول:تری م:تعدد، نيرومند،      تک:ا . مخل:وق مش:ابه م:ی آفرين:ند     

 متعدد، ثروتمند، ∗م:تراکم و هوش:يار همگ:ام با انکشاف شرايط وجود طبقه ی متوسط            

جن:بش ط:بقه ی کارگ:ر خ:ود ت:ا زمان:يکه کليه ی       . م:تراکم و نيروم:ند ب:ه پ:يش م:ی رود           

ايع ج:ناح ه:ای گون:اگون ط:بقه ی متوس:ط، و بوي:ژه مترقی ترين جناح آن، صاحب صن          

                                                 
ط&&بقه ايس&&ت ک&&ه منش&&اء ب&&ورژوازی اس&&ت، م&&يان   " ط&&بقه متوس&&ط" م&&نظور م&&ارکس در اي&&نجا از ∗

   مترجم-.پرولتاريا و اشرافيت زميندار
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مانوفاک:تور ب:زرگ، ق:درت سياس:ی را تص:احب نک:رده و بر اساس خواستهای خود به            

. دولت قالبی جديد نداده اند، هرگز مستقل و دارای خصلتی کاملاً پرولتری نخواهد بود    

در آن زم:ان اس:ت ک:ه م:بارزه ی اجت:ناب ناپذي:ر م:يان ک:ار فرما و کارگر قريب الوقوع              

 ++++..."ق انداختن آن نيستمی شود، و ديگر امکان به تعوي

ش::ايد خوان::نده ب::ا اي::ن نق::ل ق::ول آش::نا باش::د، زي::را ک::ه در دوران اخ::ير ب::ه مرات::ب          

مارکسيس:ت ه:ای کتاب:ی از آن س:وء اس:تفاده ک:رده و ب:ه منز:له ی اس:تدلالی غ:ير قابل                  

. انک:ار عل:يه عق:يده ی حکوم:ت ط:بقه ی کارگ:ر در روس:يه ب:ه پ:يش کش:يده شده است            

ايش:::ان ب:::رهان م:::ی آورن:::د ک:::ه اگ:::ر ." ش:::ابه م:::ی آفرين:::ندخداي:::ان مش:::ابه مخل:::وق م"

ب:ورژوازی س:رمايه دار توانائ:ی کاف:ی برای تصاحب قدرت ندارد، پس امکان استقرار          

 .دمکراسی کارگری، يعنی غلبه سياسی پرولتاريا، هر چه غير محتمل تر است

  نه تجزيه و تحليل کتب،-مارکسيزم پيش از هر چيز يک روش تجزيه و تحليل است

آي:ا اي::ن ص::حت دارد ک::ه در روس::يه ض::عف  . اجتماع::ی! بلک:ه تج::زيه و تحل::يل مناس::بات 

ليبراليزم کاپيتاليستی بطرز اجتناب ناپذيری با ضعف جنبش کارگری مترادف است؟ آيا 

اي:ن ص:حت دارد ک:ه در روس:يه ت:ا زمان:يکه ب:ورژوازی ق:درت را تصاحب نکرده است              

باش:د؟ کافيس:ت که پرسش های فوق   جن:بش مس:تقل کارگ:ری نم:ی توان:د وج:ود داش:ته           

صرفاً طرح شوند تا فرماليزم بی درمانی که پشت اين تلاش بمنظور تبديل يک گفته ی 

 تاريخ:ی مارکس به يک قاعده ی کلی ماوراء تاريخی پنهان شده است، آشکار       -نس:بی 

 . گردد

در دوره ی ش::کوفائی ص::نعتی، توس::عه ی ص::نايع کارخان::ه ای در روس::يه خص::لت     

ام:ا در ق:ياس ب:ا ص:نايع اي:الات متحده، صنايع کاپيتاليستی          . بخ:ود گرف:ت   " یآمريکائ: "

 در صد ٦/١٦ - ميليون نفر٥در روسيه . روس:يه در ابعاد واقعيش کودکی بيش نيست    

رقم مشابه برای . جمعي:ت از لح:اظ اقتص:ادی فع:ال در ص:نايع مانوفاکتور اشتغال دارند          

                                                 
١٩٠٥، Alexeyeva، ترجمه روسی، چاپ آلکسييوا    ١٨٤٨ -٥٠آلم&ان به سالهای      م&ارکس،    + 

  ت- ل-٨ -٩، صفحات 
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ارقام فوق هنوز چندان چيزی .  است در صد٢/٢٢ ميل:يون و   ٦اي:الات م:تحده آم:ريکا       

ب:ه م:ا نش:ان نم:ی ده:ند، ام:ا هنگام:يکه بخاط:ر آوري:م جمعي:ت روس:يه تقريباً دو برابر              

ول::ی ب:رای ارزياب:ی ابع:اد واقع::ی    . جمعي:ت اي:الات م:تحده اس:ت، بس::يار گوي:ا م:ی ش:وند       

 کارخانه ها و ١٩٠٠ص:نايع روس:ی و آمريکائ:ی ب:ايد در نظ:ر گرفته شود که در سال                   

 ميليارد روبل کالا توليد کردند در حاليکه  ٢٥اه ه:ای ب:زرگ آمريکائ:ی به ارزش          کارگ: 

 ميليارد روبل ٥/٢در هم:ان دوره کارخانه های روسی محصولاتی به ارزشی کمتر از      

 ∗.بيرون دادند

ت:رديدی نيس:ت ک:ه تع:داد، ت:راکم، اهمي:ت فرهنگ:ی و سياس:ی پرولتاريای صنعتی به               

در . اما اين وابستگی بلافصل نيست    . ستی بستگی دارد  م:يزان انکش:اف صنايع کاپيتالي     

ه:ر لحظ:ه ی معي:ن م:ا بي:ن ن:يروهای مولده ی کشور و قدرت سياسی طبقاتش عوامل                

گون:اگون اجتماع:ی و سياس:ی با ماهيت ملی و بين المللی وجود دارند که بيان سياسی          

ل::يرغم اي::ن ع. مناس::بات اقتص::ادی را جابج::ا ک::رده و حت::ی گاه::ی ک::املاً تغي::ير م::ی ده::ند 

واقعي:ت ک:ه ن:يروهای مول:ده ی اي:الات متحده ده برابر عظيم تر از روسيه است، نقش              

سياس::ی پرول::تاريای روس::يه، نف::وذش در ص::حنه ی سياس::ی کش::ور خوي::ش و امک::ان    

نف::وذش در سياس::ت جهان::ی در آت::يه ی ن::زديک، بط::رز غ::ير ق::ابل مقايس::ه ای ب::يش از   

 .پرولتاريای ايالات متحده است

ر کتاب اخير خود در باره ی پرولتاريای آمريکا نشان می دهد که ميان    کائوتسکی د 

ق::درت سياس::ی پرول::تاريا و ب::ورژوازی از ي::ک س::و و س::طح انکش::اف کاپيتاليس::تی از   

دو حالت کاملاً متباين با : "او می گويد. س:وی ديگ:ر رابط:ه ی مس:تقيمی وج:ود ن:دارد         

وج::ه تول::يد س::رمايه داری       در يک::ی از آن دو، يک::ی از عناص::ر   . يکديگ::ر وج::ود دارد 

ب:ی اندازه، يعنی بدون تناسب با سطح انکشاف اين وجه توليد، رشد کرده است، و در         

ط:::بقه ی   )) عنص::ر (( اي::ن  - آم::ريکا -در ي::ک حال::ت  . حال::ت ديگ::ر ي::ک عنص::ر ديگ::ر     

در ه::يچ کش::ور ديگ::ری     . س::رمايه دار اس::ت، ح::ال آنک::ه در روس::يه پرول::تاريا اس::ت      
                                                 

∗    ت-ل. ٩٩، ص ١٩٠٦، شناخت روسيهبسوی  مندليف، - د 
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 ت:::وان ص::::حبت از ديک:::تاتوری س:::رمايه ک:::رد، در حال::::يکه     ب:::اندازه ی آم:::ريکا نم:::ی   

اين اهميت . پرول:تاريای مبارزه در هيچ کجا باندازه ی روسيه اهميت پيدا نکرده است          

بايس:تی اف:زايش ي:ابد و بدون ترديد افزايش خواهد يافت، زيرا که اين کشور صرفاً در             

فاً در همين اواخر همين اواخر است که در مبارزه ی طبقاتی مدرن شرکت کرده و صر  

کائوتسکی سپس با اشاره ." اس:ت ک:ه ت:ا   ان:دازه ای امک:ان آن را فراهم ساخته است           

: ب:ه اي:نکه آلم:ان م:ی توان:د آت:يه اش را ت:ا ح:دودی از روسيه فرا گيرد، ادامه می دهد                

واقع:اً بس:يار خ:ارق الع:اده اس:ت ک:ه پرول:تاريای روس:يه م:ی بايس:ت آت:يه مان را بما              "

 در رابط:ه ب:ا ح:دود انکش:اف س:رمايه بلک:ه تا آنجائيکه ندای اعتراض          نش:ان ده:د، ن:ه     

اين واقعيت که : "کائوتسکی چنين يادآور می شود. "طبقه ی کارگر را بيان می سازد 

اي:ن روس:يه عق:ب افتاده ترين دولت بزرگ جهان سرمايه داری است شايد با برداشت                 

ک::امل اقتص::ادی پاي::ه ی تک::امل  ت-ماترياليس::تی ت::اريخ مت::ناقض ب::نظر آي::د، ک::ه ب::نابرآن 

اما در واقع فقط با آن برداشت ماترياليستی از تاريخ : "و ادامه ميدهد." سياسی است

ت:ناقض دارد ک:ه توس:ط مخالفين و منقدين ما ترسيم شده است، کسانی که آن را نه به               

  از پيش ساخته در نظر    کليشه ای  بلکه صرفاً به   منزله ی    روش تحقيق م:ثابه ی يک     

م:ا بوي:ژه اين سطور را به آن مارکسيست های روسی توصيه  می کنيم      " +.م:ی گ:يرند   

ک:ه تج:زيه و تحليل مستقل مناسبات اجتماعی را با استتاجاتی از متن هائی که بمنظور     

هيچ کس به اندازه   . تأي:يد ه:ر موقعيت:ی در زندگ:ی برگزيده شده اند، جايگزين می کنند              

 .نهاده به مارکسيزم لطمه وارد نمی آورد نام -ی اين مارکسيست های خود

بدينس:ان بق:ول کائوتس:کی، روس:يه از لح:اظ اقتص:ادی در س:طح پائين:ی از انکشاف             

سرمايه داری قرار دارد و از لحاظ سياسی دارای بورژوازی کاپيتاليستی بی اهميت و          

ه مبارز"برآي:ند اي:ن ام:ر  اي:ن واقعي:ت اس:ت که               . پرول:تاريای انقلاب:ی نيروم:ندی اس:ت       

 پرولتاريای -ت:نها طبقه ی نيرومند موجود در کشور     روس:يه ب:دوش      تم:ام ب:رای م:نافع     

                                                 
، ١٩٠٦، ت&&رجمه روس&&ی، س&&ن پط&&رزبورگ،  کارگ&&ران آمريکائ&&ی و روس&&ی کائوتس&&کی، - ک +

   ت- ل-  ٥و ٤صفحات 
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از اين رو پرولتاريای صنعتی دارای اهميت سياسی عظيمی است .  افتاده است-صنعتی

و به همين خاطر مبارزه برای رها ساختن روسيه از کابوس خفقان آور استبداد مطلق 

 تبديل شده است، پيکار واحدی پرولتاريای صنعتیپيکار واحد ميان استبداد و ب:ه يک   

که در آن دهقانان ممکن است پشتيبانی قابل ملاحظه ای ارائه دهند، اما توانائی ايفای  

آي:ا تم:ام اي:نها موج:ب نم:ی گ:ردد ب:ه اي:ن اس:تتاج برسيم که               ." نق:ش ره:بری را ندارن:د      

 قدرت را تصاحب خواهد کرد؟" خدايانش"روسی زودتر از " مخلوق"

 

*                   *                    * 
می توانيم در توانائی و مزايای خود در  . دو گونه خوشبينی سياسی می توان داشت      

موقعيت:ی انقلاب:ی م:بالغه ک:رده، تکاليف:ی ب:دوش گ:يريم ک:ه تناس:ب ق:وای موجود آن را                   

بی خود از س:وی ديگ:ر، ش:ايد خوش:بينانه حدودی برای تکاليف انقلا        . ايج:اب نم:ی ک:ند     

تعيي:ن کنيم و ليکن بواسطه ی منطق موضعمان بطرز اجتناب ناپذيری به فراسوی آن               

 .رانده شويم

ممک::ن اس::ت ب::ا اظه::ار اي::نکه انق::لاب م::ا در اه::داف عين::ی آن و بنابراي::ن در ن::تايج     

 است، دامنه ی تمامی مسائل انقلاب را محدود ساخته، از    بورژوائ:ی اح:تراز ناپذي:رش     

ی کنيم که بازيگر اصلی اين انقلاب بورژوائی، پرولتارياست که       اين واقعيت چشم پوش   

 .بواسطه ی کل جريان انقلاب بسوی کسب قدرت رانده می شود

م:ا ش:ايد ب:ه خ:ود دلگرم:ی ده:يم ک:ه در چ:ارچوب انقلاب بورژوائی غلبه ی سياسی            

پرول:تاريا فق:ط روي:دادی گذراس:ت و ف:راموش کن:يم ک:ه پرولتاريا زمانيکه قدرت را در           

س:ت گرف:ت ب:دون مقاوم:ت سرس:ختانه آنرا رها نخواهد کرد مگر اينکه بزور نيروی                 د

 .مسلح از دستش گرفته شود

شايد باز به خود اطمينان خاطر دهيم که شرايط اجتماعی روسيه هنوز برای اقتصاد 

سوسياليس::تی آم::اده نيس::تند و از نظ::ر دور بداري::م ک::ه پرول::تاريا پ::س از کس::ب ق::درت،  

 موض:عش، بطرز اجتناب ناپذيری ناچاربه معرفی مديريت دولتی  درس:ت بخاط:ر م:نطق    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
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 به هيچوجه مسائل، انقلاب بورژوائی عبارت کلی جامعه شناسی     . ص:نايع خواهد گشت   

 معي::ن تاکتيک::ی را ک::ه مکان::يزم ي::ک انق::لاب بورژوائ::ی   -تض::ادها و مش::کلات سياس::ی 

 . بوجود می آورد حل نمی کند

ب بورژوائی که تکليف عينی آن استقرار      اواخ:ر ق:رن هجده:م درون چ:ارچوب انق:لا          

.  ها امکان پذير استsansculotteغل:به ی سرمايه بود، مشاهده شد که ديکتاتوری     

اي::ن ديک::تاتوری ص::رفاً ي::ک روي::داد گ::ذرا ن::بود و عل::يرغم آنک::ه ب::ه س::رعت در مق::ابل    

س:دهای مح:دود کن:نده ی انق:لاب بورژوائ:ی در هم شکسته شد، مهر خود را بر تمامی         

در انقلاب اوائل قرن بيستم که تکاليف عينی بلافصل آن نيز   . متعاق:ب بجا گذاشت   ق:رن   

بورژوائ::ی ان::د، اجت::ناب ناپذي::ری و ي::ا حداق::ل اح::تمال غل::به ی سياس::ی پرول::تاريا ب::ه           

پرولتاريا خود به اين امر خواهد پرداخت    . م:ثابه ی دورنمائ:ی ن:زديک پديدار می شود         

گ::ذار " روي::دادی" ص::رفاً -نان مب::تذل ام::يدوارند چ::نانچه برخ::ی واق::ع بي::-ک::ه غل::به اش

آيا اين اجتناب ناپذير است  : اما ما حتی اکنون هم می توانيم از خود سوال کنيم          . نش:ود 

ک:ه ديکتاتوری پرولتری در برابر سدهای انقلاب بورژوائی می بايست در هم شکسته            

موج::ود   تاريخ::ی-جهان::یش::ود ي::ا آي::ا ممک::ن اس::ت ديک::تاتوری پرول::تری در ش::رايط      

دورنم:ای پ:يروزی را از ط:ريق شکس:تن اين سدها در برابر خود کشف کند؟ اينجاست         

آيا بايد به همان نسبت که انکشاف انقلاب      : ک:ه م:ا ب:ا مس:ائل تاکتيک روبرو می شويم           

اين مرحله را نزديکتر می سازد، آگاهانه در جهت حکومت طبقه ی کارگر کار کنيم، و 

 ق:درت سياسی را به منزله ی يک بدآوری تلقی کنيم که  ي:ا اي:نکه ب:ايد در چني:ن حالت:ی        

 انقلاب بورژوائی بدوش کارگران انداخته، بهتر بدانيم که از آن احتراز شود؟ 

 در ارتباط با کموناردهای Vollmarولمار" واقع بين"آيا بايد از گفتار سياستمدار 

ه خواب   بج:ای در دس:ت گرفت:ن ق:درت به:تر م:ی ب:ود ک:ه ب               : " سرمش:ق بگ:يريم    ١٨٧١

 ؟"......می رفتند

 

 


